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آدم هـا پیـدا بودند. در ادامـه خانواده هم کـه متوجه اسـتعداد من در این 

زمینه شدند، ابزار موردنیاز برای نقاشی و همچنین شرایط روحی خوبی 

را برایـم فراهـم کردنـد. مادرم همیشـه بـه من می گفـت: «دخترم، تـو باید 

نقاش شـوی.» و این جمله در ذهن من حک شـد.»

چهارتـکاب از دوره راهنمایـی بـه بعد بیشـتر به اسـتعدادش در نقاشـی 

پـی می بـرد. او می گویـد: «در دوره راهنمایی بر خاف بسـیاری از بچه ها 

کـه عاقه چندانی به نقاشـی نداشـتند،  کاس مورد عاقه مـن هنر بود و 

بسـیاری از نقاشـی هایی که می کشـیدم باعث تعجب معلم ها می شـد. 

آن ها نقاشـی هایم را تحسـین و آن را روی دیوارهای سالن و کاس نصب 

می کردنـد. ایـن کارها به مـن انگیزه می داد تـا نقاشـی را ادامه دهم.»

QQکلاسQبهQمراجعهQبدونQدرونیQتواناییQیکQپرورش
از نـکات جالـب در مسـیر زندگی ایـن بانـوی هنرمند یادگرفـتن تجربی 

نقاشـی اسـت کـه در ایـن بـاره می گویـد: «مـن از زمانـی کـه شروع بـه 

نقاشی کشـیدن کـردم هـر قدم که جلوتـر آمدم بیشـتر بـه توانایی خودم 

در ایـن زمینـه پی بردم  و سـعی کردم با آنچـه می دانم پیش بـروم. دوره ای 

را برای آموزش قلم ها و سـایه روشـن پیش اسـتادی گذراندم و بقیه مسیر 

را بـا مراجعه به توانایی درونـی خودم پیمودم. نکته ای که باید اشـاره کنم 

ایـن اسـت که در مقابل ایـن حس ذاتی بسـیار آزاد و راحت بـودم، کارها را 

بـا آرامش پیـش می بـردم و از تک تـک کارهای خـودم لـذت می بردم.»

عاقـه فـراوان سـمیه چهارتـکاب و از طرفـی اسـتعداد او سـبب شـده که 

پـس از ورود بـه دانشـگاه و دریافـت مـدرک کارشناسـی مترجمـی زبان 

انگلیسـی، دوبـاره در کنکور هـنر شرکت کند و با پذیرفته شـدن در رشـته 

نقاشـی دانشـکده  هنرهـای زیبـای دانشـگاه تهـران، نقاشـی را به طـور 

تخصصـی  و علمـی دنبـال کند.

گذراندن دوران دانشجویی و اولین نمایش آثار این بانوی هنرمند اتفاق 

خوبـی را برای او به همراه داشـته اسـت که در این بـاره می گوید: «در دوره 

دانشجویی، دانشکده نمایشگاهی را برای نمایش آثار دانشجویان دایر 

کرد. من یک کار چاپ دسـتی داشـتم که در آن نمایشگاه دیده شد و موزه 

هنرهـای معاصر آن کار را خرید. این برای من اتفاق بسـیار خوبی بود.»

QQکنمQعرضهQسربلندیQباQراQامQنقاشیQخواهمQمی
این هنرمند ساکن منطقه11  در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد 

هـنر،  سـعی کرده با نقاشـی کردن اسـتعداد خـود را در این زمینـه پرورش 

دهد، در حالی که در حاشـیه نمایشـگاه آثار او در حال گفت و گو هسـتیم 

نظرش را درباره برگزاری نمایشگاه و فروش نقاشی می پرسیم که توضیح 

می دهـد: «مـن بعـد از دانش آموختگی بـه هرقیمتـی در صـدد برگزاری 

نمایشـگاه نبـودم چـرا که اعتقـادی به رزومه سـازی ایـن گونه نداشـتم، 

بلکـه با توجه بـه توقع زیادی که از خـودم دارم و شـخصیت ایده آل گرایی 

کـه دارم، همیشـه سـعی کـرده ام با نقاشـی کـردن و تمرین زیـاد به حدی 

برسـم کـه کارم را با سر بلنـدی عرضه کنم. »

 اولین اتفاق هنری زندگی سمیه بعد از دوره تحصیل، حضور در نمایشگاه 

گروهی نگارخانه هور و نگارخانه شیرین در تهران بوده است. او در ادامه 

گفت وگو به بازگشـتش به مشهد بعد از دریافت مدرک کارشناسی ارشد 

و حضـور موفق در چند نمایشـگاه اشـاره کرده و می گویـد: «حضور دوباره 

در مشـهد بعـد از گذرانـدن دوران دانشـجویی اتفاقات خوبـی را برایم به 

همـراه داشـت، با تجربه قبلی بار دیگر سـعی کـردم که ذهنـم را در مقابل 

اتفاقـات اطـراف خـود بـاز بگـذارم و از یادگیری عقـب نمانـم. از اینجا به 

بعـد بـا تمرکـز و دغدغه بیشـتر شروع کـردم به نقاشـی کشـیدن و این کار 

را خیلی بیشـتر از قبل انجام می دادم. احسـاس انسـانی را داشتم که در 

یک جزیره دور از همه به کار خودم مشـغول هستم. سعی در تجربه گرایی 

و تجربه اندوزی داشـتم و بـه معنای واقعی نقاشـی را حس می کردم.»

QQنقاشیQجهانQوQهنرمندQروییQروبهQازQاثرQخلق
ذهن سـمیه در نقاشی  کشیدن پر می کشد و دوسـت دارد تمام احوالات 

یـک نقاش خوب را بازگو کند: «نقاشـی قبل از هر چیـز دیگری روبه رویی 

هنرمند با خودش اسـت و در این رویداد اسـت که فرد فضاهای شـخصی 

پیـدا می کنـد و نقـش در ذهـن او شـکل می گیـرد. هرچـه رویارویـی فرد 

بـا خـودش عمیق تـر باشـد اثـر خلق شـده هـم مفهوم بیشـتری  بـه خود 

می گیـرد. هرچـه شـناخت انسـان هنرمنـد از خـودش کامل تـر باشـد و 

اطراف خود و هسـتی را بهتر بشناسد اثر شایسته تری خلق خواهد شد.»

چهارتـکاب کـه نگاهی علمی به نقاشـی کردن دارد درباره شـکل گرفتن 

سـوژه در ذهـن هنرمنـد می گویـد: «مـن ایـن حـرف را زیـاد شـنیده ام که 

جهـان و سـوژه از ذهـن هنرمنـد عبـور می کنـد و بعد اثـر خلق می شـود، 

امـا در گـذر زمـان بـه این نتیجـه رسـیدم کـه در واقع ایـن من هسـتم که از 

فیلـتر نقاشـی عبـور می کنـم، نه اینکـه جهـان از ذهن مـن عبور کنـد و از 

ایـن رویارویـی من با جهان نقاشـی اسـت که یـک اثر خلق می شـود. این 

جهـان نقاشـی چیسـت؟ رنـگ، خـط، فـرم، ریتـم، شـور و انـرژی، جهان 

نقاشـی را شـکل می دهد و با اسـتفاده از این عناصر اسـت کـه من به یک 

شـیوه بیـان می رسـم که سـوژه خلق می شـود.»

ایـن هنرمند کـه موفقیت در نقاشـی را برای خودش بسـیار مهم می داند 

درباره یک اثر موفق می گوید: « نقاشـی ای موفق است که وقتی مخاطب 

بـا آن روبـه رو می شـود خـود نقاشـی را ببینـد نـه اینکـه سـوژه را ببینـد، از 

نظـر مـن اگـر هنرمنـد در مسـیر درسـت نقاشـی حرکـت کنـد در انتهای 

کار محتـوا حاصـل خواهد شـد. اما اینکـه نقـاش از ابتدای کار بـه محتوا 

فکـر و یـک شـعار را دنبال کنـد در واقع نقاشـی را یک ابزار دیده اسـت که 

سـبب می شـود از ذات ایـن هـنر دور شـود. اگر این مسـیر برعکس شـود 

که هنرمند از نقاشـی به محتوا برسـد مسـیر درسـتی را پیموده اسـت.»

QQبرداشتQنقاشیQدوشQازQعکاسیQکهQایQوظیفه
چهارتـکاب نقاشـی را هـنری مسـتقل می دانـد و معتقـد اسـت کـه ایـن 

حـوزه باید در خدمت ذهن هنرمند باشـد. در همیـن زمینه به تأثیر مثبت 

پیدایـش عکاسـی بـر هـنر نقاشـی اشـاره می کنـد و می گویـد: «وقتـی 

عکاسـی خلـق شـد وظیقه ثبـت لحظه ها را به دوش کشـید و موجب شـد 

هـنر نقاشـی از ایـن حیـث رها شـود و اسـتقال پیدا کنـد. اما عکاسـی و 

نقاشـی تفاوت های فراوانی دارند، به عنوان مثال در عکاسی غیرهنری، 

بـرای ثبت حس شـادی، یک لبخنـد یا خنده، کافـی به نظر می رسـد، اما 

در نقاشـی هنرمنـد می توانـد این حس شـادی و یا هر حس دیگـری را به 

شـکل های مختلف منتقـل کند.»

تدریـس هـنر و نقاشـی در دانشـگاه فعالیتـی اسـت کـه چهارتـکاب در 

کنار نقاشـی کشـیدن پیـش  می بـرد و دربـاره تفاوت ها و یا سـختی های 

ایـن دو حـوزه بـا یکدیگـر می گویـد: «بـه نظـر مـن آمـوزش و یادگیـری 

نمی توانـد جـدا از هـم باشـد چـرا کـه خـودم هنـگام آمـوزش یـاد هـم 

می گیـرم و در برخـی مـوارد هنرجوهـا حسـی را بـه مـن منتقـل کرده اند 

 کـه آن حـس در مـن شـوری بـرای خلـق یـک اثـر هـنری را ایجـاد

 کرده است.»

هنرمنـد موفق منطقه11 در ادامه درباره بهتریـن آثاری که خلق کرده و یا 

دوسـت دارد در آینده آن ها را نقاشـی کند می گوید: «من تمامی کارهایی 

را کـه تاکنـون انجام داده ام دوسـت دارم. زیرا در لحظه  کشـیدن آن حس 

خوبی داشـته ام و آن زمان را دوسـت دارم پس نقاشـی های من خوب و بد 

نـدارد چـون حاصل آن لحظـه زندگی من اسـت که باارزش اسـت. درباره 

کارهایی هم که دوسـت دارم در آینده بکشـم، ذهن من پر از تصویر اسـت 

 ولـی اصا ایـن گونه به داسـتان نگاه نمی کنم کـه باید حتـما آن تصویر را 

نقاشی کنم.»

QQشودQمردمQهایQخانهQواردQنقاشی
قیمت گذاشـتن روی هنر نقاشـی و نرخ گران برخی تابلوهای نقاشی در 

نمایشـگاه ها موضوعی اسـت کـه چهارتکاب نظـرش را دربـاره آن چنین 

توضیـح می دهـد: «از نظـر مـن کـه در ایـن حـوزه کار می کنـم اثـر هـنری 

واقعـا قیمـت ندارد، نکته دیگر این اسـت کـه در فروش تابلوهای نقاشـی 

بـا قیمـت گران همـه پول بـه جیب هنرمنـد نمی رود.

در دنیـای امـروزی کـه ارزش هـر چیـزی بـه مادیات محاسـبه و شـناخته 

می شـود، اثـر هـنری هـم هـر انـدازه قیمـت بیشـتری داشـته باشـد 

بـر ارزش و جایـگاه هـنر افـزوده می شـود. شـاید روش و یـا اتفـاق 

 اشـتباه باشـد ولـی ایـن گونـه اسـت و در تمـام جهـان هـم اتفـاق 

می افتد.»

در حالـی که گفت وگوی ما در حاشـیه دومین نمایشـگاه انفرادی سـمیه 

چهارتـکاب بـا او به انتها رسـیده اسـت، جایـگاه هنر و هنرمنـدان آخرین 

مبحثـی اسـت کـه هنرمنـد موفـق منطقـه ما بـه آن اشـاره کـرده و بـه نظر 

کمـی بـه ایـن موضـوع نیـز انتقـاد دارد و می گویـد: «امیـد دارم کـه هنر و 

هنرمنـدان در جامعـه ارزش داشـته باشـند و جایـگاه واقعی خـود را پیدا 

کننـد. دوسـت دارم نقاشـی وارد خانه هـای مـردم شـود و باعـث افزایش 

سـواد بـصری جامعـه شـود.»  

ارتباط مخاطب غیروطنی با 
نقاشی  های هنرمند مشهدی

موفقیت در حوزه کاری آرزوی هر شــخصی است و 
معمولا انسان ها با انرژی بیشتری از این رویداد یاد 
می کنند، چهارتــکاب هم در میــان صحبت هایش 
جایی بــه ایــن هیجان می رســد کــه قرار اســت از 
موفقیــت حضــور در یــک نمایشــگاه بین المللــی 
صحبــت کند: »بعــد از نمایش آثــارم در گالری های 
شــیرین و ماهور و تجربــه  خوبی که کســب کردم، 
به این نتیجه رســیدم که اتفاقات خوبــی در زمینه 
کاری بــرای من افتــاده اســت. در آثار خــودم یک 
چیزی شــبیه یــک مفهــوم را می دیدم و بــرای من 
جالب بود که کارم بــه جایی یا نقطه ای از این جهان 
اشــاره نمی کرد. عنــر رنگ هــم در نقاشــی های 
من جایگاه ویژه خــود را پیدا کرده بــود. بعد از این 
اتفاقات نوبت به حضور در یک نمایشــگاه گروهی 
بین المللی رسید. سال 2014 چهار اثر نقاشی  من 
در نمایشگاه »جهان بدون مرز« در گالری »تاچ آرت« 
بوستون آمریکا نمایش داده شد و دوتا از کارهایم در 
آنجا به فروش رسید. این موضوع از این جهت برای 
من اهمیت داشــت که مخاطب غیر وطنی توانسته 

بود با کارهای من ارتباط بگیرد.«

هنر مشهد زنده است
ســمیه در مــورد فضــای هــری و نقاشــی مشــهد 
می گوید:» مشهد از قدیم به عنوان یک شهر هرخیز 
و هرمندپرور شناخته شده اســت و ما می دانیم که 
هرمندان بزرگی از این دیار برخاسته اند و هنوز هم 

این سرچشمه زنده و جاری است.
 در مــورد هــر و فضــای هــری خــود شــهر بایــد 
بگویــم، کاملا وابســته به خــود هرمنــدان و میزان 
فعالیــت آن هــا اســت، بنابرایــن قبــل از اینکــه 
بخواهیــم بــه ضعــف و کمبــود اشــاره کنیــم بایــد 
خودمــان را فعــال کنیــم. اینگونه که اگــر خودمان 
زنده و بــا انرژی بــرای تعالــی هر تــلاش کنیم هر 
 شــهر هم زنده اســت و از نظر من الان هر مشــهد 

زنده است.«

نقاشی زندگی کردن است
ســمیه با تجربه ای که امروز از هر دارد و مســیری 
که ســپری کرده اســت، تعریــف جالبی از نقاشــی 
کــردن دارد و ایــن هــر را بــه مانند زندگــی کردن 
می داند و می گویــد: » در کودکــی نمی توان خیلی 
از هر و نقاشــی تعریف فلســفی ارائه داد، اما بعد 
از نقاشــی کــردن و گذرانــدن دوره ای از زندگی در 
این حوزه می توانم بگویم من نقاشــی کردن را عین 
زندگی کردن لمس کرده ام، چــرا که از دوره کودکی 
این امر بــه اندازه ای بــرای من روان بوده اســت که 
احســاس کرده ام یک امر جاری در زندگی است که 
مانند قدم زدن یا غذا خــوردن و کار کردن با من در 
حرکت است. البته این شــناخت اکنون برای من به 
 دســت آمده که می توانم برگردم و به پشت سر نگاه 

کنم.«

ن جلد ستا ا د


